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استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

اصل کارت تردد فرودگاهی به شماره 3775 
به نام منصور زندیه مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات
درب های اتوماتیک 

دارکوب 
09129424022    

درب اتوماتیک

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

مصالح ساختمانی
فروش انواع مصالح ساختمانی

 به قیمت عمده
09347681607 - 09356294262  فتاحی

مصالح ساختمانی

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

گروه حوادث  -  امروز که دنیا در برابر دیدگانم تیره و تار شده است و زندگی و آینده خودم را 
به نابودی کشاندم، ملتمسانه به همه دختران نوجوان و جوان می گویم فریب چرب زبانی های 
هوس آلود درفضای مجازی را نخورید چرا که روزی مانند من اشک های سرد برگونه ها یتان 

می نشیند و...
این ها بخشی از اظهارات دختر16ساله ای است که در عملیات مبارزه با سرقت نیروهای انتظامی 
مشــهد به همراه پسر22ساله ای به نام»نوروز«دستگیر شده بود. این دخترنوجوان با بیان این که 
»دختری فریب خورده« است، درباره سرگذشت خود و ماجرای فرارش از منزل به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری امام رضا)ع(مشهد گفت:4سال قبل زمانی که 12بهار بیشتر از عمرم نگذشته بود، 
ناگهان مادرم را از دست دادم و به دختری افسرده و گوشه گیر تبدیل شدم. مادرم تنها پناهگاه من 
در زندگی بود چرا که با پدرم ارتباط صمیمانه ای نداشتم و او هم درگیر امور شغلی خودش بود 
و توجه زیادی به من نداشت. بعد از مرگ مادرم درس و مدرسه را هم رها و سعی کردم با پرسه 

زنی در فضای مجازی خودم را از تنهایی برهانم.
این موضوع اعتراض شدید پدرم را به دنبال داشت و مدام مرا تهدید می کرد که اگر ادامه تحصیل 
ندهم دیگر مجبور می شود مرا به بهزیستی تحویل بدهد!ولی من در یکی از شبکه های اجتماعی 
با پسری 21 ساله به نام »نوروز« آشنا شده بودم و تحت تاثیر هیجانات و عواطف دوران نوجوانی 
به جملات عاشقانه و احساسی او دل باختم تا جایی که به طور پنهانی با یکدیگر قرار ملاقات 
می گذاشــتیم و گاهی در کنار ســاحل دریای خزر با هم می نشستیم و درباره ازدواج سخن می 
گفتیم!»نوروز«با چرب زبانی و حرف های عاشقانه اش روح و قلبم را تسخیر کرده بود و من دیگر 

به هشدار ها و تهدید های پدر وکیلم گوش نمی دادم!
حالا دیگر»نوروز« همه زندگی من بود و گوشی تلفن تنها همدمی که هیچ گاه رهایش نمی کردم. 
حدود یک سال از این ماجرا می گذشت که پدرم متوجه ارتباط پنهانی من و نوروز شد و دوباره 
مرا تهدید کرد! از سوی دیگر پدرم در حال ازدواج با زن جوانی بود و من می دانستم او به خاطر 
آشنایی اش با »قانون« مرا به بهزیستی تحویل خواهد داد و این گونه بود که به پیشنهاد »نوروز« از 

خانه فرار کردم و با یکدیگر به مشهد آمدیم.
ارتباطم را با همه دوستان و اطرافیانم قطع کردم تا کسی محل اقامت ما را پیدا نکند. »نوروز« با آن 
که بیکار بود و شب ها از خانه بیرون می رفت اما اجاره منزل و دیگر مخارج را می پرداخت. چند 
بار دچار تردید شــدم و خواســتم به رشت بازگردم اما پدرم ازدواج کرده بود و می دانستم جایی 
درآن خانه ندارم! اما روزگذشته هنگامی که مورد ظن نیروهای کلانتری امام رضا)ع( در یکی از 

پارک های مشهد قرار گرفتیم، »نوروز« تلاش کرد تا از چنگ ماموران فرار کند ولی او محاصره 
شده بود و نیروهای انتظامی مرا نیز به همراه »نوروز« دستگیر کردند.

وقتی به کلانتری آمدم تازه فهمیدم که »نوروز« یک خلافکار حرفه ای است و سوابق زیادی مانند 
سرقت، شرب خمر، فرار از خدمت سربازی، اعتیاد و مسائل غیراخلاقی و روابط نامشروع دارد. 
با دیدن این سوابق که بر صفحه نمایشگر رایانه نقش بسته بود، دنیا دربرابر چشمانم تیره وتار شد 

و تازه متوجه شدم که هستی وآینده ام را تباه کرده ام اما ای کاش... ...
بررســی جرایم احتمالی »نوروز« در حالی با صدور دســتوری ویژه از سوی سرهنگ غلامعلی 
تیموری)رئیس کلانتری امام رضا)ع( مشهد( توسط نیروهای زبده تجسس آغاز شد که هیچ کس 
حاضر نشد سرپرستی دختر 16 ساله را بپذیرد و بدین ترتیب او با دستور مقام قضایی پس از انجام 

اقدامات مشاوره ای و روان شناختی، تحویل مرکز بهزیستی خواهد شد.

اشک های سرد دختر فراری!اشک های سرد دختر فراری!

    گروه حوادث  -  شــرور مســلح برای وحشت آفرینی و انتقام 
گیری به درمانگاه محله خانی آباد رفت و اقدام به تیراندازی کرد.

ســرهنگ ســعید راســتی رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت در 
خصوص درگیری مسلحانه در محله خانی آباد گفت: اوایل هفته 
در یک درگیری مســلحانه در پارک عبدل آباد روبروی درمانگاه 
خیریه محله خانی آباد 6 نفر از اراذل و اوباش با هم درگیر شدند و 

با سلاح سرد به جان هم افتادند.
ســرهنگ راســتی در ادامه افزود: یکی از این اراذل و اوباش حین 
چاقو کشی از ناحیه دست هدف ضربات چاقو قرار گرفته و برای 
درمان به درمانگاه مقابل پارک مراجعه می کند و  از عوامل درمانگاه 
درخواســت کمک کرد و در حالیکه پزشــکان در حال اقدامات 
پزشــکی و بخیه زدن دســت پسر جوان بودند که 2 نفر از طرفین 
دیگر این درگیری ســوار بر موتور مقابل درمانگاه آمده و اقدام به 
تیراندازی با اسلحه کلاشینکف به سمت درمانگاه می کنند و سپس 

پا به فرار می گذارند.
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت اظهار داشــت: در این درگیری 
مســلحانه 6 تیر به ســمت طبقه بالای درمانگاه شلیک شده که 
خوشبختانه هیچ گلوله ای به مراجعین حاضر در درمانگاه برخورد 
نکرده است ،  اما باعث ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان شد.

سرهنگ راستی در ادامه گفت: پلیس در یک عملیات ضربتی همان 
شب وقوع حادثه تمامی این اراذل و اوباش را شناسایی و بازداشت 

کرد و یک  سلاح کلاشینکف از مخفیگاهشان ضبط  شد.
سرهنگ سعید راســتی رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت علت 
اصلی درگیری این اراذل و اوباش را کری خوانی و چشم در چشم 
شدن خوانده و گفت: تمامی این مجرمین سابقه دار بوده و رده سنی 

آنها بین 17 تا 27 سال  است.
گفتگو با متهم

درگیری شما از کجا شروع شد؟
من و دوستانم در پارک عبدل آباد نشسته بودیم که یک گروه دیگر 

وارد پارک شدند.
چرا با هم درگیر شدید؟

وقتی با هم چشــم در چشــم شــدیم برای هم کری خواندیم و 
دعوایمان شد.

از چه سلاحی استفاده کردی؟
اول دعوا با چاقو به هم حمله کردیم اما بعد از آن من به خانه رفتم 

و اسلحه خودم را آوردم.
چرا به درمانگاه شلیک کردی؟

من قصد تیراندازی به درمانگاه را نداشــتم می خواســتم یکی از 

افرادی که برای بخیه زدن داخل درمانگاه رفته بود را بترســانم تا 
بیرون بیاید

گلوله ها اگر به افراد داخل درمانگاه شلیک می شد چه کار می کردی؟
من مشــروب خورده بودم و در حال خودم نبودم شــاید متوجه 

تیراندازی به سمت درمانگاه نشدم.
خودت چطور مجروح شدی؟

دستم با چاقو بریده شد و 50 تا بخیه خورد و سرم هم شکست.
کسی که تورا با چاقو زد می شناختی؟

نه اصلا تا حالا او را ندیده بودم
همگی شما از اهالی همین محله هستید ؟

بله
زمانی که سوار موتور بودی شخص دیگری با تو بود؟

نه خودم تنها بودم
اسلحه برای شماست؟

بله
متهم دوم

چند سال داری؟
34 سال

به چه جرمی بازداشت شدی؟

با دوســتانم داخل پارک روبرو درمانگاه نشسته بودم که 2 نفر که 
نمی شناختمشان وارد پارک شدند آنها مست بودند و بدون دلیل با 

ما شروع به دعوا و جر و بحث کردند.
چطور زخمی شدی؟

یکی از آن 2 نفر چاقویش را به دستم فرو کرد.

متوجه نشدی چه کسی به درمانگاه تیراندازی می کند؟
نه، وقتی وارد درمانگاه شدم تا دستم را بخیه بزنم صدای تیراندازی 

از بیرون را شنیدم.
چند بخیه به دستت زده شد؟

30 بخیه

گفتگو با عاملان تیراندازی وحشت آور در پایتختگفتگو با عاملان تیراندازی وحشت آور در پایتخت

گروه حوادث  -   بعدازظهر 9 مرداد امســال 
پلیس شهرســتان بهارستان در استان تهران در 
جریان گم شدن دختربچه 6 ساله ای به نام نادیا 

قرار گرفت.
پدر نادیا می گفت: دخترم حوالی ســاعت 13 
و پیش از پهن شــدن سفره ناهار، برای شستن 
دســت هایش به حیاط خانــه رفت که دیگر 
برنگشت. ما همه جا را  دنبال او گشتیم اما ردی 
از دخترم به دست نیامد و نمی دانیم چه بلایی بر 

سرش آمده است.
بــا اظهارات این مرد، تحقیقــات برای یافتن 
دختربچه گمشــده آغاز شد تا اینکه یک روز 
بعد جســد بی جان و غرق خون او در گودالی 
در زمین های خالی حوالی خانه شان پیدا شد. با 
حضور پلیس در محل حادثه معلوم شد که نادیا 
همان روزی که گم شده بود، به طرز وحشتناکی 
به قتل رســیده و قاتل جسدش را به این محل 

منتقل و در آنجا رها کرده است.
با پیدا شدن جسد دختربچه خردسال، تحقیقات 
برای شناسایی عامل یا عاملان جنایت آغاز شد. 
مأموران در بررسی های بیشتر متوجه شدند که 
نادیا هشتمین فرزند یک خانواده 13 نفره افغان 
بود که حدود 6 ماه پیش از حادثه از افغانستان 
به ایران مهاجــرت کرده و با اجاره خانه ای در 
شهرستان بهارستان، در آنجا ساکن شده بودند.

پدر نادیا می گوید: ما در خانه ای در میمنت آباد 
بهارســتان زندگــی می کنیم. در افغانســتان 

وضعیت مان بد شده بود و برای همین به ایران 
مهاجرت کردیم و من کارگری می کردم تا شکم 

زن و بچه هایم را سیر کنم.
او درباره روند رسیدگی به پرونده قتل دخترش 
می گوید: نادیا ظهر 9 مرداد گم شــد. ظهر آن 
روز برای شســتن دست هایش به حیاط رفته 
بود تا ناهار بخورد اما دیگر به خانه برنگشت. 
اولش فکر کردیم شــاید به دوشنبه بازار رفته 
باشد چون خواهرش آنجا بود. اما خواهرش که 
آمد، فهمیدم آنجا نبوده است تا اینکه روز بعد 
جسدش پیدا شد. به ما گفتند که احتمالا انگیزه 
قتل دخترم انتقام جویی است اما من در 6ماهی 

که از افغانستان به ایران آمده بودم، با هیچ کس 
اختلاف نداشــتم. نه از کسی طلبکار بودم و نه 
بدهکار. در این ماه ها مدام به اداره آگاهی می روم 
و پیگیر پرونده هستم اما هنوز قاتل دخترم پیدا 
نشده است. با این حال پلیس گفته که سرنخ ها 
نشان می دهد که قاتل فردی آشنا است؛ کسی 
که منطقه محل زندگی ما و خانواده مرا به خوبی 
می شناخته و می دانسته که چه زمانی نقشه اش 
را اجــرا کند.به گفته پدر نادیــا، پلیس به آنها 
اطمینان داده که همه تلاشش را برای شناسایی 
و دستگیری قاتل به کار گرفته است و وی را به 

دام خواهد انداخت.

قتل هولناک دختر بچه قتل هولناک دختر بچه 66 ساله پس از ناپدید شدن ساله پس از ناپدید شدن

مفقـودی


